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مقدّمه

ترویج  برای  است  تلاشی  گنجینه،  کتاب های  مجموعه 
ارزش ها؛ ارزش هایی که عدّه ی زیادی بر سر پایداری آن ها 
جان باخته اند؛ پنجره ای است رو به معرفت، روزنه ای است 
که رو به شناخت باز می شود، و دریچه ای است به لحظات 

مقدّس و پاکِ ظهور و عروج. 
پاسخی است به نیاز نسل امروز و نسل های آینده که به این 
دوره از افتخارات پدران، مادارن، برادران و خواهرانِ خود 

خواهند بالید. 
این مجموعه همّتی است برخاسته از عشق و سوز و درد، 
آزادگی  بذر  با خون خود  آنان که  به  است  دِینی  ادای  و 

پاشیدند، تا میوه ی سرافرازی بچینیم.
اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمان
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زندگی نامه

شهید »حاج اکبر قاضي زاده« در سال 1332 در خانواده اي 
مذهبي و زحمتکش در روستاي قناتغستان دیده به جهان 
تحصیلات  زادگاهش،  در  را  ابتدایي  تحصیلات  گشود. 
کرمان  در  را  متوسطه  ي  دوره  و  ماهان  در  را  راهنمایي 
سپري نمود. پس از اخذ دیپلم حدود شش ماه در حوزه 
بروز  علت  به  ولي  پرداخت،  تحصیل  به  قم  ی  علمیه  ی 
مشکلات به کرمان بازگشت و پس از آن به مدت یك 
به کار شد. در سال 1357  سال در برق منطقه اي مشغول 
در آزمون دانشسراي راهنمایي قبول شد و به همین  دلیل 
پس  شد.  مشغول  تحصیل  به  و  نمود  استعفا  خود  کار  از 
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به اخذ مدرک فوق دیپلم در رشته ي  از دو سال، موفق 
نمود و در  را آغاز  از آن پس تدریس  انساني شد.  علوم 
همان زمان مسئولیت مدرسه ی راهنمایي »شهدای24« به او 
محول شد. پس از مدتي معاونت مدرسه ی نوبنیاد علمیه ی 
شهید باهنر کرمان را بر عهده گرفت. ایشان به مدت یك 
سال مسئولیت دبیرستان »شهید مفتح کرمان« را قبول کرد 
و به سبب موفقیت در کار، اخلاص و جدیتي که از خود 
اداري  تخلفات  به  رسیدگي  هیئت  عضویت  به  داد  نشان 
اداره ی کل آموزش و پرورش کرمان در آمد و در مرداد 
»حاج  شهید  الاسلام  مدیریت حجت  زمان  در  ماه 1364 
پرورش  و  آموزش  وقت  مدیر کل  ایرانمنش«  علي  شیخ 
کرمان، مسئولیت آموزش و پرورش ماهان را پذیرفت. وی 
در دوران دفاع مقدس بارها در جبهه های جنگ حضور 
یافت و نهایتاً در تاریخ نوزدهم بهمن ماه 1365 در عملیات 
پیروزمند »کربلاي5« در منطقه ي شلمچه به درجه ي رفیع 

شهادت نائل آمد.
روحش شاد و راهش پرُ رهرو.
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1/ نیمه شعبان

پس از انقلاب، هر سال در نیمه ي شعبان آقاي قاضي زاده 
با ایشان  در قناتغستان جشنی برگزار می کرد که من هم 
همکاري مي کردم. یك سال در محل جایگاه، این شعر 

را نصب کردیم:
عاقبت مهدي، زمام این جهان در دست گیرد

تاج و تخت از این شهنشاهان دون و پست گیرد
کسي این حرکت را گزارش داده بود، از طرف کلانتري 
محل آمدند آن جایگاه را به هم ریختند وپارچه اي که آن 
شعر رویش نوشته شده بود را برداشتند و به همراه من و 
قاضي زاده بردند. پس از بازجویي و شکنجه ها ی فراوان 
مدت پانزده روز، ما را در زندان نگه داشتند و سپس آزاد 

کردند.
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2/ بیسکویت

پیش از انقلاب شب نیمه ي شعبان در قناتغستان مأمورین او 
را دستگیر کرده و به ماهان و از آنجا به بازداشتگاه کرمان 
بردند به مدت پانزده روز نگه داشتند و در این مدت او را 
مورد آزار و شکنجه قرار مي دادند، بعدها براي من نقل 
کرد در مسیري که مرا مي بردند مقداري بیسکویت خریدم 
و در این مدت از غذاي آن ها به هیچ عنوان استفاده نکردم 
و هر وقت غذا مي آوردند، آن را پس مي زدم و همین 

بیسکویت ها این چند روز برایم کافي بود. 
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3/ ملاقات

وقتي به ملاقاتش در زندان رفتیم، معلوم بود که شکنجه 
ناراحت  خیلي  شما  دوري  از  ها  »بچه  گفتم:  است.  شده 

هستند«. گفت: »بچه ها باید عادت کنند«.
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4/ سوهان

پیش از انقلاب رساله ي حضرت امام خمینی)ره( را از قم 
توزیع مي کرد. در  بین دوستان  در  و  به کرمان مي آورد 
اتوبوس را متوقف کرده و  براي  یك سفر که مأموران، 
بازرسي وارد اتوبوس مي شوند، وقتي به او مي رسند، مي 
خواهند ساک او را بررسي کنند؛ او ساک را باز مي کند و 
مي گوید: مشتي لباس بیشتر نیست، چون چشم مأموران به 
قوطي سوهان مي افتد یك بسته سوهان را به آ ن ها تعارف 
مي کند و آنان از گشتن بقیه ي ساک منصرف مي شوند. 
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5/ شیشه شکسته

دانشگاه  اکبر جهت کنکور  اتفاق حاج  به  در سفري که 
به تهران رفته بودیم، دنبال مسافرخانه مي گشتیم؛ به یك 
مسافر خانه رسیدیم که درش بسته بود و هرچه در زدیم 
کسي جواب نداد، مي خواستیم برگردیم که دست یکي 
از ما به شیشه ی در مسافرخانه خورد و شکست. من گفتم 
ایستیم چون  »مي  زاده گفت:  قاضي  فرار کنیم، شهید  بیا 
باید خسارت بدهیم«، صاحب مسافرخانه آمد و گفت: چي 
شده؟ جریان را گفتیم، او گفت: اشکال ندارد بیایید اتاق 

دارم. او اتاق دلخواهمان را داد و چند روز آنجا ماندیم.
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6/ نام خدا

پس از پیروزي انقلاب اسلامي تا تاریخ شهادتش در امور 
غیبت  او  از  بار  یك  حتي  کردیم،  مي  کار  هم  با  اداري 
در  ندیدم،  شکایتی  اي  مسئله  و  موضوع  از  و  نشنیدم، 
نام  نمود  پیرامون هر موضوعي که صحبت مي  گفتارش 

خدا را در اشکال مختلف مي شنیدم.
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7/ رئیس

شاید  بود.  ماهان  پرورش  و  آموزش  رئیس  مدتي  ایشان 
هاي  سرویس  با  را  ماهان  تا  کرمان  از  او  کنید؛  تعجب 
عمومي مي رفت در حالي  که مي  توانست از ماشین اداره 

استفاده کند.
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8/ سلب علاقه

با اینکه مسئولیت اداره ی آموزش و پرورش را به عهده 
اندیشي  مصلحت  هیچ گونه  جبهه  به  رفتن  در  اما  داشت 
نمي کرد. در سفري که قرار شد با هم به منطقه برویم ظهر 
با خانواده در منزل ما بودند. ناهار خوردیم و براي اعزام به 
ترمینال رفتیم خانواده هم آمده بودند، وقتي سوار اتوبوس 
پزشك  اکنون  هم  که  ایشان  ي  ساله  یك  دختر  شدیم 
مي باشند گریه مي کرد و مي خواست بغل بابا برود و لي 
گفت:  و  کرد  خودداري  او  گرفتن  از  زاده  قاضي  آقاي 

»کم کم سلب علاقه بشود«.
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9/ مهم ترین وظیفه ی مسئولین

او به عنوان یك کارشناس تعلیم و تربیت، حساسیت شدیدی 
روي یادگیري احکام و اخلاق دانش آموزان داشت. وی بر 
این اندیشه بود که هر اندازه سرمایه گذاري مادي و معنوي 
بر سر این کار انجام شود ارزش دارد؛ چون آینده را دانش  
آموزان مي سازند و هر چه امروز بکاریم فردا درو خواهیم 

کرد. این امر را از مهم ترین وظایف مسئولین مي دانست.
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10/ بیت المال

و  آموزش  کل  ي  اداره  اداري  تخلفات  قسمت  مسئول 
او رفتم  پیش  نامه اي شخصي  امضاي  براي  بود.  پرورش 
امضا کنم«، گفتم: خودکار  تا  بیاور  ، گفت: »خودکاري 
که روي میز است؛ گفت: »این متعلق به بیت المال است و 

نمي شود براي کار شخصي از آن استفاده کرد«.
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11/ وقت تلف شده

سازمان  اداري  تخلفات  به  رسیدگی  هیئت  در  که  زماني 
استان کار مي کرد، صندوقچه اي را  آموزش و پرورش 
آورد و گفت: »هرکس از تلفن بیت المال استفاده مي کند 
وجه آن را داخل این صندوقچه بیندازد«. یك روز سر زده 
به  پول  زیادی  مقدار  دارد  حاجي  دیدم  شدم،  اتاق  وارد 
صندوق مي اندازد. علت را با اصرار پرسیدم، گفت: »این 
پول جبران اوقاتي است که شاید از وقت اداره تلف کرده 

باشم«.
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12/ پارتی بازی

متوجه شد در آموزش و پرورش ماهان که یکي از نیروها با 
وساطت بعضي از بچه هاي اداره در قسمتي مشغول به کار 
شده، که حق او نبوده است و همکاران هم اعتراض داشتند. 

ایشان آن فرد را به پست اداري خویش برگرداند. 
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13/ مهمان حبیب خدا

هر وقت جلسه یا بحثی اداري پیش مي آمد که خارج از 
وقت بود، پیشنهاد مي  داد که در منزل خودش ادامه پیدا 
از ما پذیرایي مي کرد. هر وقت ما  با خوشرویي  کند، و 
اظهار مي کردیم که مزاحم مي شویم با گفتن حدیثي از 
پیامبر اکرم)ره( و یا داستاني ازسیره ي آن حضرت ما را 

متقاعد مي کردند. 
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14/ خودکار

کارهاي  بعضي  هماهنگي  جبهه، جهت  به  اعزام  از  پیش 
شخصي به محل کارشان رفتم، قرار شد که چند چك به 
من بدهند تا در غیاب ایشان استفاده بشود. دیدم در حالي 
که خودکار در جیب دارد دنبال خودکار مي گرد، گفتم: 
اداره  خودکار  »این  گفت:  هست.  جیبتان  سر  خودکار 

هست، نمي شود استفاده ي شخصي کرد«. 
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15/ نامحرم

مي خواستم از جوپار به ماهان بروم که شهید قاضي زاده 
رسید و گفت: »بیا با من برویم«. وقتي سوار ماشین شدم، 
ایشان آینه  ي ماشین را طوري تنظیم کرد که صندلي  عقب 

دید نداشته با شد و فقط از آینه ي بغل استفاده مي کرد.
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16/ تقدیر

هشتم ماه محرم بود، قصد داشتیم به روستاي قناتغستان منزل 
پدر برویم، به همراه شهید به ایستگاه آمدیم، پس از مدتی 
انتظار به حاجي گفتم: چرا به ماشین ها اشاره نمي کني که 
مسافریم؟ ایشان باکمال خونسردي و آرامش گفت: نگران 
نباش، آن ماشین که تقدیر است ما را ببرد خواهد رسید. 
احوالپرسي  از  پس  و  آمد  دوستان  از  یکي  نکشید  طولي 
گفت: شما که مي خواهید به قناتغستان بروید این ماشین 
متعلق به فلاني است با خود ببرید و به ایشان بدهید، چون 
خودم فرصت ندارم بروم و تشکر کرد که ما این زحمت 

را مي کشیم. 
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17/ ماشین بیت المال

ایشان مسئول  اینکه  با  بود،  بستري  بیمارستان  پدر وی در 
آموزش و پرورش بود و ماشین اداره را در اختیار داشت، 
اما وقتي پدرش را مرخص کردند آژانس گرفت و ایشان 

را به خانه برد.
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18/ امانت

ماشین شوهر خواهرش را به امانت گرفته بود . برادر خانمش  
از او مي خواهد که براي بردن یخچالش به تعمیرگاه، ماشین 
را به او بدهد، اما مي گوید: چون ما شین را امانت به من 
سپرده اند، بدون حق ندارم به شما بدهم اجازه دهید سؤال 

کنم اگر رضایت داد، مي دهم.
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19/ ماشین اداره

کنار خیابان ایستاده بودم، با ماشین اداره از کنارم عبور کرد 
و فقط دستي بالا کرد. در دل گفتم، چه شده که حاجي 
ما آمد،  منزل  به  اداري  از وقت  نگرفت. پس  مرا تحویل 
عذرخواهي کرد و گفت: در ساعت اداری و با خودروی 

بیت المال نمی توانستم در خدمت شما باشم.
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20/ مدیون

روزي ماشین مرا به امانت گرفت. پس از برگشت، دیدم 
ما  براي  ماشین  همراه  مرغ  تخم  تعدادي  و  مرغ  تعدادي 
آورد، وقتي علت را سؤال کردم، جواب داد؛ رسول اکرم 
اسلام)ره(فرمودند: »هر کس بخواهد در دنیا بي  نیاز شود 
صدقه بدهد، اگر بخواهد با ما محشور گردد سجده اش را 
طولاني کند، و اگر بخواهد در بین مردم عزیز گردد به هیچ 

کس مدیون نباشد و چشم به مال دیگران نداشته باشد«.
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21/ امر فرمانده

براي اجراي عملیات دریایي و عبور از اروند باید دوره ی 
آموزشي شنا را در استخر مي دیدیم. فرمانده به او گفته بود: 
شما حق خارج شدن از این محدوده را ندارید. وقتي من 
به ایشان گفتم بیا تا وسط استخر برویم، ایشان جواب داد: 

»چون فرمانده امر کرده جلوتر نمي آیم«.
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22/ اطاعت

ایشان نقل مي کرد که در تمرین هاي شنا و عبور از باتلاق 
و لجن زار قرار بود سرها را زیر لجن ها کنیم. من سرم را 
کمي زیر لجن کرده بودم. فرمانده براي اینکه به دیگران 
بفهماند که باید تمام سر، زیر لجن باشد گردن مرا گرفت 
که  حدي  به  کرد  لجن  زیر  داشت  قدرت  که  آنجا  تا  و 
نزدیك بود خفه شوم؛ ولي بخاطر اطاعت از فرماند ه ام 

هیچ اعتراضي نکردم. 
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23/ شفاعت

به دلیل آشنایي که در رفع گرفتگي عضلات و دفع رگ 
به رگ شدن داشتم، هرگاه بچه ها در جبهه با این مشکل  
مواجه مي شدند، به من مراجعه مي کردند. یك روز شهید 
قاضي زاده که به این درد مبتلا شده بود به من مراجعه کرد. 
گفتم که هزینه ي ویزیت را باید بپردازي! گفت: »باشه چند 
مي  قول  باشد  »هرچه  گفت:  قول«.  »یك  گفتم:  میشه؟«، 
دهم«. گفتم: »قول بده اگر شهید شدي مرا شفاعت کني«، 

گفت: »قول مي دهم و اینك منتظر قول شهید هستم«. 
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24/ بی دندان

پنج روز پیش از شروع عملیات براي کشیدن دنداني که او 
را آزار مي داد به من مراجعه کرد، گفتم: »حوریان بهشتي 
»خودم  گفت:   . کنند«  نمي  قبول  را  دندان  بي  همسران 
حوري دارم که با بي دنداني من هم مي سازد«، )همسرش 

را مي گفت ( با خنده عازم قرارگاه شدیم. 
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25/ زیبایی

او را با چند نفر از همرزمانمان در حوالي درمانگاه لشکر 
دیدم، پرسیدم: اینجا چه کار دارید؟ گفتند: وی مي  خواهد 
دندانش را ترمیم کند. گفتم: این دو سه روز زندگي دیگر 
ارزش دندان درست کردن ندارد. حاج اکبر گفت: »انسان 

با زیبایي پیش خدا برود بهتر است یا با زشتي؟«.
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26/ مستحبات

پس از عملیات »رمضان« با وي همسنگر شدم ، تا آنجا که 
یادم هست به طریقي که بود مي بایست غسل جمعه ي خود 
را به جا می آورد ، همیشه با وضو بود؛ نافله ها، مخصوصاً 

نافله ي شب را فراموش نمي کرد. 
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27/ سیم خاردار

در عملیات »کربلاي5« به جاي ام الرصّاص به جزیره ی ماهي 
رفتم و مجبور شدم شب را تا صبح پشت مانع خورشیدی 
)پایه ای آهنی( خود را نگه دارم. در آن شب چشمم به یك 
نفر افتاد که در بین سیم هاي خاردار گیر کرده بود، فردا که 
عقب آمدیم آقاي قاضي زاده را دیدم که جلوی دهانش 
را گرفته. گفتیم چي شده؟ گفت: »دیشب من بودم که بین 
سیم هاي خاردار گیر کرده بودم، گلوله اي از طرف دشمن 

آمد که فقط مماس بر لب هاي من رد شد«. 
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28/ عملیات

پس از عملیات »کربلاي4« پیش من آمد و گفت: آیا این 
زودی ها عملیاتي خواهد بود؟ گفتم: چه کار داري؟ گفت: 
»پدرم در بیمارستان است، اگر بشود بروم او را ببینم«، گفتم 
چون عملیات »کربلاي4« شکست خورده حتماً به زودي 

عملیات خواهد بود  ، گفت: » پس نمي روم«.
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29/ تحمل درد

در عملیات »کربلاي4« خمپاره اي نزدیك ایشان منفجر شد 
و تعدادی ترکش ریز به بدنش اصابت کرد که بعد عفونت 
کرده و باعث ناراحتي وی شده بود، ولي تحمل مي کرد و 
به کسي چیزي نمي گفت. روزی در حالی که مریض بودم 
حاج اکبر را دیدم، گفت: مي بایست براي درمان به کرمان 
مي رفتي. من گفتم شما که به مراتب از من بدتر هستید نمي 
چگونه  پس  اید  مانده  »کربلاي5«  عملیات  براي  و  روید 

چنین تکلیفي به من مي کنید. ایشان دیگر چیزي نگفت. 
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30/ امام جماعت

در واحدي که بودیم برادران رزمنده اصرار داشتند که او 
نیتي که  اثر خلوص  او در  باشد و برعکس  امام جماعت 
با  ابِا مي کرد و همیشه سعي مي نمود  داشت از این کار 
تأخیر بیاید تا شاید یکي دیگر از برادران امام جماعت شود، 
ولي هیچ کس قبول نمي کرد و او مجبور بود علي رغم میل 

باطني خود عمل نماید.
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31/ فرزند

در »عملیات بدر« به شهید خبر دادند، فرزندش که خردسال 
چه  هر  شده،  فلجی  به  نزدیك  شدیدی  پادرد  دچار  بود 
گفت:  کرمان،  برو  که  کردند  اصرار  دیگران  و  فرمانده 
»تا عملیات تمام نشود نمي روم«، ماند و پس از عملیات به 

کرمان عزیمت نمود.
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قسمتي از وصیت نامه ي شهید 

در دوران خوبي واقع شده ایم خداوند را سپاسگزاریم که 
این  لیاقت را به ما داد تا چنین دوراني را درک کنیم. اگر 
خداوند طول عمر داد باید خدمتگزاري صدیق باشیم و اگر 
شهید شدیم چه سعادتي از این بهتر... اما تذکراتي را لازم 

مي دانم که یادآوري کنم:
  1.  همکاران محترم!

که  کساني  خطیر،  مسئولیت  و  است  مشکل  وظیفه 
فرزندانشان را به دست شما سپرده اند انتظار دارند که آن 
ها را خوب تربیت کنیم و خوب علم بیاموزیم. همان طور 
که جبهه سنگر مبارزه با دشمن فیزیکي است، مدرسه سنگرِ 
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توي معلم است که با مطالعه و آشنایي به مسائل دیني، خود 
را بسازي تا بتواني دیگران را بسازي. 

 
  2. مسئولین محترم!  

 شهدا پیشتاز اجراي فرامین الهي و گردن نهادن بر موازین 
شرعي شدند،در اجراي آنچه خداوند آن ها را وظیفه ی 
را  راه  با خونشان  ها  ما سبقت گرفتند. آن  از  دانسته  همه 
براي شما مساعد کردند تا به دست شما عدالت اجرا شود، 

تا ضوابط شرعي یعني قانون، جاي رابطه را بگیرد. 
3. اما تو ای دانش آموز!  

سنگر  از  برادرانت  که  همچنان  آموز!  دانش  اي  تو  اما 
مدرسه، علم و تقوا موفق بیرون آمدند و امتحان خود را در 
صحنه ي نبرد حق علیه باطل پس دادند اینك سنگر مدرسه 
و اسلحه ی خود را به تو سپردند و مسئولیت تو را سنگین 
پیام  رساندن  و  خواندن  درس  خوب  تو  رسالت  کردند. 
انقلاب و اسلام به دیگر مستضعفین جهان است. تا زماني 
که جبهه ها نیاز به نیرو دارد تکلیف است که جبهه ها را 
به شرکت در جبهه  به دلایل شرعي موفق  پرکنید و اگر 

نشدید در سنگر مدرسه فعالیت داشته باشید. 
والسلام
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